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(11/06/۸۹تاریخ پذیرش:     52/06/۷۹)  تاریخ دریافت:   

دهـچکی  

ـــدون شـــ          ـــاتب ـــ خراف ـــ  و ادبیّ ـــا بخشـــی از فرهن ـــه شـــمار و باوره ـــدمیات فارســـی ب ـــاد ادب فارســـی آین  .معماران ک

، باورهـا  ن اسـت.نـا عصـر آ تمام نمای جامعۀ . این آثار آیینۀاندبرده هابهرهخویش های شعر و نثر  یهن مارود به عنوان یکی از باورهااز این 

یافته، آنهارا دیده، با آنهـا زیسـته و  فراگیر پیرامون خود پرورش و خرافاتباورها  نویسنده در آنشاعر یا  رواج داشته ، ایدورهدر هر  خرافات

عـار  و عـامی بـوده و  شاعر قابـ  فهـمِ در اثر ادبی خویش آورده است.این گونه مطالب در زمان خودِ –اخواست به خواست یا ن –سرانجام 

 غریـب ای مسأله بعد نسلهای یبرا و پاک این مطالب از ذهن مردم، گذشت زمان و عل  گوناگون  ، ولی بااندیافتهمیمطلب را در  همگان آن

    . است شده ذهن از دور و

که کمتر بـه آنهـا باز تاب یافته در آثار منظوم و منثور فار سی تا قرن هشتم  باورها و خرافات ی  طرح کلیّ از این پژوهش در نظر دارد      

به زبان فارسی را بـه دقـایف فکـر و هنـر آنـان، عظمـت مندان ه تا علاق ردهدمورد بررسی قرا  -پژوهش این  ر حد حوصلۀد - پرداخته شده

                                                                                                                           ترآثار منظوم و منثور یاری رساند. فهم دقیف ها وی و در ح  دشوار آشنا سازد ی و فرهنگیت ملّهویّ

                      

.فارسی شعر و نثر ا ،ـباوره،خرافات، جامعه : کلیدی هایواژه  
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 مهدّـمق. 1

خود،  بر مسائ  و مباحث اجتماعی و علاقه به اظهار و انعکاس آنها در آثار ران کاد ادب فارسی علاوه بر احاطۀمعما      

زنـدگی ،  هـایتواقعیّ  در زندگی واقعی و را در آثار خویش بگنجانند. تأمّ باورها و خرافات تقدات مردم ،مع اندتوانسته

ن جامعـه شناسـی آگـاه مان خود سـبب شـده کـه آنـان  ـوات مردم جامعه و حکومت زه در رفتار و خلقیّت و توجّدقّ

،  زندگی مردم ، آداب ، باورها از جمله شیوه و نوع؛  هازمینهتصویری دقیف و روشن از جامعه زمان خویش را در تمامی 

آنـان بنا براین باید گفت شـعر و نثـر  .تاریخی و ... ارائه دهند. هایتواقعیّ، یش و آرمانهای رایج در روزگار خو هااندیشه

 بیانگر و ناختیش جامعه هایجنبه سوی به است ای یچه در آیینۀ اعتقادات ، باورها ، تفکرات و نوع زندگی مردم است .

امعه بخشی و باورها هر ج خرافات. باشدمی اجتماعی مسائ  حوزۀ در خود مخاطبان با نویسنده و شاعر تنگاتن  ارتباط

تـا  دهنـدمیآثار خـویش انعکـاس را در  .شاعران و نویسندگان این باورهاآیدمیشمار به  ات آن جامعهاز فرهن  و ادبیّ

و از پیشینیان به آیندگان منتق  کنند  حوادث روزگار حفظ کنند هایخمرا در پیچ و عصر خویش  جامعۀباورهای عامۀ 

            به سرمنزل مقصود برسانند. تا

وب د محجدکتر محمّ ن ملّت است.به گفتۀات آیکی از بهترین آبشخورها برای شناخت فرهن  عامه هر ملّتی ، ادبیّ      

عصر خویش است که هیچ کتـاب  ۀ  عامه  نان روشنگر اخلاق و وضع روحی جامعفرهن ۀبازماندآثار )) گاهی مطالعۀ 

محـی  اجتمـاعی .(6۸: 1۳۸2) محجـوب ،ندگی اجتماعی آن روزگار بیفکند((  نین پرتوی به ز تواندنمیتاریخ و جامعه شناسی 

.در اسـتدر آثـار خـویش  اندیشه و ترسیم تصویرهای شعران و نویسندگان ۀسازندیکی از عوام  بسیار مهمّی است که 

ی محی  زندگی را بستر مناسب و دقیقی برای ایجاد و آفرینش آثار مختلف دانست.واین خود، عامـ  مهمّـ توانمیواقع 

ات تخـت تـأثیر شـرای  فرهنگـی است تا بتوان از آثار ادبی هردوره به اوضاع  فرهنگی و اجتماعی آن عصر پی برد.ادبیّـ

نـاقص و ابتـر ، .ودر نتیجه بررسی آن بدون در نظر گرفتن به شرای  ذکر شـده گیردمی،سیاسی و تاریخی جامعه شک  

ودر اثر خویش  کندمیآنان را مشاهده  رسوم، باورهای  کندمیعصر خویش زندگی اهد بود.شاعر ونویسنده در جامعۀ خو

 باشد.زندگی مردم  آیینۀ تواندمیبنابراین این آثار .دهدمیاس کانع

 نظر به.تاس آسمان نردبان مولوی تعبیر به و آنهاست ذوق و عواطف و احساس بیانگر و ملّت ی  کفایت سند تادبیّا     

 میـان اساسی ارتباط و است تواقعیّ بازتاب...  و علم،مذهب مث  بشری معرفت هایحوزه سایر سان به نیز اتادبیّ لوکاچ

 و نـاب هایاندیشـه  کیـده و فکـر بازتاب را عامه اتادبیّ ادامه در وی .(۷5: 1۳۸۳راد، داود.)دهدمی نشان را وی محی  و انسان

 که کندمی مطرح را ایفرضیه ، عامه اتادبیّ به اشاره با گلدمن. داندمی احساس با و ذوق خوش مردمان عمیف باورهای

 طریـف از کـه تـیقیّخلا است، مردمان زندگی متن از خاسته بر و جمعی ویژگی ی  ، کلیّ بطور ادبی تخلاقیّ آن طی

 تعقیـب یـا و تشـخیص قاب  معاصرشان اجتماعی گروههای ذهنی هایساخت با آن هایساخت یکپار گی یا یکنواختی

 و عواطـف و تخـیّلات و طر  ی  از جمعی و گروهی یدئولوژیهایا و بینی جهان از آمده بر  عامه اتادبیّ ابرایننب. است

                                                                                          .باشدمی دیگر طر  از هاآن هایارزش

 شـمار بـه بشـری شـاهکارهای بهتـرین اولیـۀ مصـال  منزلۀ به مردم توده اتادبیّ و هنر: )) نویسدمی هدایت صادق     

((. شـوندمی هم هنوز و شده سیراب سر شمه این از مستقیماً ادیان و فلسفه و زیبا هنرهای و اتادبیّ بخصوص ،رودمی



6۳                                   1۳۹۸،تابستان  1۸شماره،دانشگاه ازاد اسلامی  اتصی زبان و ادبیّ صلنامه تخصّف                                              

 
 
 

63 

 

. هسـتند رؤیاهـایی رقـص و دلپـذیر هایترانـه و انگیـز خیـال هایافسـانه و بلند هایحماسه خالف مردم توده بنابراین

 و موسـیقی ، شـعر. انـدآورده بوجود مردم عامۀ ادبیات و فرهن  اساس بر را آثارشان زیباترین همیشه بزرگ هنرمندان

                                                (.45: 1۳۸۸)حبیبی درگاه،دکر خواهند باز و اندکرده تغذیه فولکلور از همیشه ستاندا

 سـیمای ماورای تا انگیزدمی بر را ما و کندمی مجهز آگاهی از خاصی شک  به را ما، باورها و خرافات  آداب شناخت     

 زبـان  در. بشناسـیم بهتـر را ادبـی متـون و بنگریم بهتر را نویسندگان و شاعران  آثار در آن بتا باز و اجتماعی زندگی

 باورهـای  و سوم و آداب تأثیر... و مرزبان نامۀ وراوینی ، مولوی مثنوی ، فردوسی شاهنامه  ون بزرگی اثرهای ، فارسی

 ، تنهـا نـه اتادبیّ.معناست این بر گواه آثار این در امهع فرهن  و باورها این از زیادی مقدار وجود. دارد خود در را مردم

 افکار.بماند کنار بر اجتماعی محی  تأثیر از تواندنمی نیز ادبی محی .  گذاردمی هم اثر آن بر بلکه است اجتماع از متأثر

 کننـده مشـخص او امعۀج و محی  با نویسنده و شاعر رابطه.باشدمی اجتماعی اوضاع و شرای  تابع هااندیشه و هاذوق و

 و اجتماعی محی  تأثیر تحت فرد ی  عنوان به نیز هنرمند که است بدیهی.کندمی ایفا جامعه در اتادبیّ که است نقشی

                                                                                                                                  . است طبیعی و اجتماعی نمودهای تجلّی آثارش و گرفته قرار خویش جامعۀ آرمانهای و باورهاو آداب و طبیعی

 هان مسألـبی.  1-1   

عصر آنان و  در جامعۀ هااندیشهاجتماعی در آثار منظوم و منثور فارسی، بیانگر رواج این خرافات و باورهای بازتاب        

 بـدون ، فارسـی منثـور و منظوم آثار دریافت و درکرگاه ذهن شاعران و نویسندگان است. در کا هاآنگستردۀ حضور یا

 گـاهی باورهـا ایـن  زیـرا ، نیسـت پذیر امکان سادگی به آنان عصر جامعۀ باورها و خرافات مفاهیم بر  تسل  و آشنایی

 آنهاست از ما شناخت عدم از ناشی گردی سوی از و دارد آنان عصر جامعه در ریشه سو ی  از پیچیدگی این و اندپیچیده

تـا ازایـن طریـف ، ؛ پرداختـه اسـت  -حد حوصله آن  -در ادب فارسی تا باورها و خرافات این تحقیف به بررسی تجلّی .

مندان به ادب این سرزمین را در درک ه هشتم هجری را مکشو  کند و علاق متداول ایرانیان تا قرنباورهای از  ایگوشه

 رساند .ی بهتر آن یار

 پژوهش نۀـپیشی .  2-1

و پایـان  هامقالـه،  هـاکتابدر آثار منظوم و منثور فارسی انجام شـده، شـام   باورها و خرافاتتحقیقاتی که درباره      

 مورد برسی قرار داده است ؛از آن جمله :را در ی  اثر هاآییناین و مجزا است که بصورت اختصاصی  هایینامه

باورهای خرافـی در )) مقالۀ .5۸،شمارۀ نامه پارسی،(1۳۹0) احمد گلی ((ب باورهای خرافی در دیوان انوریبازتا))  مقالۀ

 غزلیـات در مـردم باورهـای باتـاب))  مقالۀ  . 20( نثر پژوهی ادب فارسی ، شمارۀ 1۳۸۳محمد رضا صیرفی )(( مثنوی

فرهنـ  عامـه ایـران در گرشاسـب نامـه )) قالۀم.  2۳ شماره مردم، فرهن  فصلنامۀ( 1۳۸6)  ی فطوره مینو(( شمس

 جـامع پژوهشی تاکنون شده نمایانده که همانطور  . 52نامۀ پارسی، شمارۀ ( 1۳۸۹) محمد رضا غیبی ،((  اسدی توسی

 در پژوهش کمبود دریافت با نگارنده. است نساخته آشکار فارسی ادب در راباورها و خرافات  تجلّی شاید و باید که  نان

  .امداده انجام هجری هشتم قرن تا جامع و بطورکلّی را پژوهش این ، باورها این انعکاس هد  با و ادیو این
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 ضرورت پژوهشاهداف،روش و . 3-1

 باورهـایپژوهنده بعد از مطالعه و بررسی آثار منظـوم و منثـور گرانسـن  ادب فارسـی ، دریـافتم بسـیاری از ایـن     

باورهـای فته است و اگر نامی هم از این ارزشمندی که حاکی از فرهنگی به قدمت تاریخ دارد؛کمتر مورد بررسی قرار گر

تها زیبـا را بایـد از هبـه هی اوراق زرّیـن است ،  راکه بسیاری از این سنّ برده شده بصورت گذرا و غیر موشکافانه عامه

بسـیاری از و از سـوی دیگـر  و پی بردن بـه مفهـوم واقعـی آنهـا بیـرون کشـید. شعرها و نثرها بعد از درک صحی  آن

به عنـوان یـ  طـرح نه  انددادهمورد بررسی قرار در ی  اثربصورت مجزّا ورا باورها و خرافاتفرهیخته  این  گرانپژوهش

اسـت کـه شـاعران و  باورهـا و خرافـاتینشـان دادن برخـی ر این پژوهش هد  ما دتاریخی .ۀدوردر  ند  جامع کلّی و

.روش تحقیف در این نوشتار به شیوۀ انددادهش قرار نویسندگان به شکلی زیبا و هنرمندانه دست مایۀ مضون پردازی خوی

                                                                                                                                        .صورت گرفته است ایکتابخانهو از طریف گرد آوری منابع ، یاداشت برداری  و نق  قول از منابع مکتوب  ایکتابخانه

 اهیمـتعاریف مف.  4-1

 دسـتگاه ، بینـی جهان به معموهً عقاید این. هاستآن کردار و رفتار نوعکنندۀ  تعین مردم عقاید:  باورها و اعتقادات    

 هسـتی جهـان اییپیـد ۀدربـار انسان کنجکاوی توانمی را فولکلور وجود عل  از یکی.شوندمی مربوط هامکتب و فکری

عنـوان عضـو جامعـه  فرهن  : )) فرهن  یا تمدن مجموعه پیچیده است که به وسیله انسان بـه .(1۷: 1۳۹1) هدایت ،دانست 

 دانش معنای به لور و طبقه ، گروه مردم، معنای به فول  ۀواژ دو از فولکلور:  فولکلور .(11: 1۳65)بیهقی ، کسب شده است (( 

 ، ،مشـاهده شـفاهی طریـف از کـه بشری فرهن  از هاییجنبه برای است کلی اصطلاح عامه فرهن .است شده تشکی 

 شـناخت و مطالعـه علم را اتادبیّ شناسی جامعه:  اتادبیّ شناسی جامعه. شودمی منتق  مردم زندگی به تقلید و تجربه

 گذارندمی اجتماع در آثار این که پابرجایی تأثیر نیز و آنها آورندگان پدید اجتماعی و روانی خاستگاه و ادبی آثار محتوای

 رابطـه و اتادبیّ اجتماعی کارکرد و ساختار که است شناسی جامعه از ایشاخه ات،ادبیّ شناسی جامعه. اندکرده تعریف ،

ه( اسـت. خرافات: واژۀ خرافات جمـع ) خرافـ.(56: 1۳۸1توده:)سکندمی بررسی را  آنها بر حاکم قوانین و اتادبیّ و جامعه میان

خرافه در اص  به معنای سخن بیهوده ، باط ،اضافه و اسطوره و در زبان فارسی امروزبه عم  یا اعتقاد ناشی از نـادانی ، 

   .هاستمعلولت و و درک نادرست علّ هاناشناختهجه  ، ترس از 
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 افسون. 1

و به طر  شخص یا  خوانندمیه ساحران و افسونگران زیر لب ی است کادافسون به معنی مکر و حیله ، سخنان یا اور    

مکنون است و در همۀ روزگاران و در میـان همـه اقـوام و ملـ  رایـج بـوده  هایعلمافسون از . دمندمیشیء مورد نظر 

 کـاره رفـع  شـم زدن و ... بـ خطر دفـع دشـمن ، رهیـدن از حـوادث نـاگوار ، ، هابیماریرا برای دفع وهست. افسون 

ه اه  فن بوده است، غالب زُهاد و اه  افسون از علوم غریبه است که در همۀ اعصار ، مورد توجّ (.241: 1۳۸۷) زمانی ، گیرندمی

 دهنـدمی. افسون بـه دو طریـف انجـام اندنامیدهریاضت و صومعه نشینان در این علم دست داشته و آن را طبّ روحانی 

گویا ساحران شهر بابـ  معـرو  و مشـهور  .(65۳) همان ، م دیگری کلمات به ظاهر مبهالله و  کار بردن برخی اسماءه یکی ب

 :اندبوده

 

 کــان فســون و اســم اعظــم را کــه مــن 
 

 بر کـر و بـر کـور خوانـدم، شـد حسـن 

 (۳۷۸: 1۳۹0)مولوی ،  

 پـــس گریزنـــد و تـــو را تنهـــا هِلنـــد 
 

حر بابلنـــد  ـــِ ـــه انـــدر ه  ، س  گر 

 (42۹)همان ،  

 ه مث  مار به افسون ز زمین ور بر آرد ب
 

 اژدهای فلکی را  ه غم از مار افسای 

 (۳42: 1۳۷6)انوری ، 
عرش بلقیس ازسبا آصف به افسون 

 آورید 
 

 همّت تو سر فراز عرش بی افسون شود 

 (12۷: 1۳۸5)امیر معزّی، 

المطالب  ". امام فخر رازی در کتاب گرفتندمیخود امداد  افسونگران برای نتیجه گرفتن از کار خویش از درگذشتگانِ    

ه : )) حکیمان و فرزانگان عادت دارند که بر سر مزارهای متبرک روند و در آنجا نماز اقامه کننـد و روزگویدمی "العالیه 

مشکلات یاری جویند. ونق  است که شاگردان و پیروان ارسطو نیز هر گاه در مسأله ای بدارند و از خدای خود برای ح  ّ

. همینطـور روش گشـودندمیو نهایتاً مشک  را  کردندمیو پیرامون آن مسأله بحث  رفتندمیبر سر قبر او  ماندندمیدر 

 (.2۹۳)همان ، (( گونه بوده است بسیاری از عالمان و پارسایان این

ــ ـــبع ــد: ای م ـــد از آن گفتن  ا ـادر ، بی

 
 

ـــگــ  ـــا کـــور باب  اـا را ره نمـــو مـــو؟ ت

 مود راهـور او، بنــــان بـــر گــــردشـــب 

 

 ر شــاهـد از بهـــپــس ســه روز ه داشتنــ 

 (۳2۸: 1۳۹0)مولوی ،  
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 مَنـدَلخط ِ

در حال تسخیر و د خود کشیده و در آن بنشینند وکه افسونگران و عزایم خوانان برای تسخیر ارواح و جن گِر ایدایره    

 ریزندمین وارواح خون آنان را عزیمت خوانی گویند که اگر قدم از خ  دایره بیرون نهند، ج

و به ریاضت  کشندمیاست که تسخیر کنندگان جن وپری و عزائم خوانان پیرامون خود  ایدایرهمندل ، .(۳6: الف1۳۸۸)نظامی ، 

 (.۳6: ب1۳۸۸) نظامی،شوندمیمشغول 

 رد ـاز کــرده را ســرا شـد و پــبه صح
 

 ردـاز کــــی آغــــات بیهوشــــطلسمـــ 

 خود در کشـید ردِـگی ـبرون شد ، خط 

 

ــ  ـــن ـــوا ســاخت ت ــدـا نسب ــد پدی  ت آم

ـــ  ــــب ــــه بیهوش ــــی از نسب  شـت اوّل

 

ــ  ـــنه ـــادند س ـــر ب ـــ ِ مَنـر خ  شـدَل

 (۹1: الف1۳۸۸،  ) نظامی 

ــ ــید آخ ـــکش ـــی و در میـر خط  شـان

  
 

 

 نشســت و شــد زهــر ســو خــ  روانــش 

 

 
 

ــد از  هــ  روز ــا بع ــد، ت  عزیمــت خوان

 

 

ــــپ  ــــدی ــــد آم ــــدلزاد ِ ـد پری  روزـف

 (61(: 1۳۷6) عطار ،  

 ون ـم خــی از بیـاکـل خدَـنن مَـدر ای
 

 ونـ ِ خـر بر آوردن از خـارم سـنی 

 (۳6 ب:1۳۸۸،)نظامی 

باغی ست طاوس رخش ماری ست 

 افسونگر در او 
 

شهری  و من بنهاده سر بر بر خ  آن افسون  

 )دنگر 

( 
 (۷۸4: 1۳۸۹) خاقانی ، 

 انواع افسون

 افکندن دود. 1-1

: 1۳۹5، نظـامی) کندمیدود افکندن ، ساحری است که عود و سپند و غیره بر آتش ریخته و با افسون جن و پری را حاضر     

دود افکندن نوعی جادو  .(۳25: 1۳۸۷ازی ، کزّ) پدید آوردن دود بوده است انددادهمییکی از کارهایی که زنان افسونگر انجام  .(1۹6

و  بسـتندمیگونه که زنان جادوگر هنگام اشتغال به سحر سر خود را می گشوند و زبـان از سـخن بـر بوده است ، بدین 

خاقـانی ، )کردنـدمیو از باه آمدندود جلو گیـری  ریختندمیو بر آتش  خواندندمیآتش در مجمری کرده بر دانه و حبوبات 

، ایـن عمـ  را انداختنـدمیدود زا در منق  آتش ی ء ِ ش –برای دور کردن جن و پری  -جادوگران به قول خود .(20۹: 1۳۸۹

        (.144: 1۳۸5) اشر  زاده ، گفتندمیدود افکنی 
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ــــن  ــــود در دل م ــــو ب ــــی از ت  آتش
 

 ن ــــگــانه دود افـــــیـر زن در مـیـــپ 

(1۹6: ۹51۳، نظامی)    

 دود افکــن را بگــو کــه بــس نــاهنم

  

 دودی بر شد کـه دودگـین شـد جـانم 

 ( ۹16: 1۳۸۹، خاقانی  ) 

 گفتی که نع  بود در آتـش نهـاده مـاه

  

مشهود شـد  ـو شـد زن دود افکـن از  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرش  ب

 
 (20۹:  همان)

                                                                   

 رهـشنُ. 2-1

دعـایی کـه .(115: 1۳۷۸کزّازی، )؛ تا کودک آنرا به همراه داشته باشد اندنوشتهمیدعا و افسونی که برای دوری از  شم زخم     

و بـا مالیـدن آن در آب ، سـه روز صـب  آن آب را  گیرنـدمیاز دعانویسان  -که با زعفران نوشته شده-زنان نازا و عقیم

نشُره، به معنی تعویذ است که به زعفران نوشته به زنانی دهند که .(1۳۳: 1۳۸5) اشر  زاده ،که آبستن شوند، به امید آن نوشندمی

بـه او دیوانـه و بیمـار.  شـودمیکـرده  افسونی که عـلاج(.2۳1: 1۳۸۹)خاقانی ،آبستنی ایشان به دیر کشیده باشدو مطلف تعویذ را گویند

 (.۳4۳: 1۳۸۷)خاقانی ، و یا مردم نزارِ مُشر ِ به هلاکت را درمان کنندتعویذی است که بدان دیوانگان و بیماران 

ه  ساعدِ زُهره از سمُش، رش  بریسـت غصّـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  خ

 

ست نشُـره  ایشیفتهمش ، طرّۀ حور بر دُ 

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

 
 (15۸: 1۳5۸)مجیر الدیّن بیلقانی، 

 

 از زعفــران  هــره مگــر نشُــره ای کــنم

 

ــترون در آورم  ــت س ــه بخ ــتنی ب  کابس

(2۳1: 1۳۸۹انی، خاق)   

 تاجِ  امان بایدت ، پـای شهنشـاه بـوس

 

 نشُرۀ جان بایدت ، مدح منو هر خـوان 

(۳1۸)همان :   

  مار هـرۀمُ. 3-1

. (۳۸0: 1۳۷۹ین اصـفهانی، )جمـال الـدّمار از آن معرو  اسـت گیران قدیم معمول بوده و به مهرۀ جزع در مار ۀافسون کردن با مهر    

قدما بر این باور بودند اگر کسی ، مـثلاً  .(1۳0: 1۳۹5ظـامی،ن) رفتهمیقدیم برای دفع زهر و جادو به کار  ایهافسانهمهره مار در 

.و همچینین معتقد بودند اگـر کسـی گیردمیزنی به مهرۀ مار دست یابد هر  ند زشت باشد به شدّت مورد محبّت قرار 

از این جا مث  شده است که می گوینـد معشـوق ، مهـرۀ  رودیممهرۀ مار را بدزد، مار بی اختیار به دنبال صاحب مهره 

 .(۹۹۹: 1۳۷۷) شمیسا ، رودمیعاشف را دزدیده است و از اینرو بی اختیار به دنبالش 

 د همی غلطد  ـرامرّافعی زلفت که بر زُ

 

زع، افسـون خیره بر وی هر زمـان از جَـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم  ک

 
(۳۸0:  1۳۷۹ین اصفهانی ،جمال الدّ)  

ــه م ــد ب ــوش بخش ــنانن ــار ِ س ــره م  ه
 

 مـــار گیـــرد بـــه اژدهـــای عنـــان 

    (1۳1:  1۳۹5نظامی ،)  

 گیرم که مار  وبه کند تن به شک  مار
 

کو زهـر بهـر دشـمن و کـو مهـره بهـر  

 دوســـــــــــــــــــــــــــــــــت
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(5۷1: 1۳۸۹خاقانی ، )  

  نانکه هر که مراورا کشنده مـار گزیـد
 

 امید رستن خویش افکند به مهـرۀ مـار 

(164: 1۳۹۳خی سیستانی ، ) فرّ   

 باد هـرزه. 4-1

 تا خواب بر آنهامستولی شود و اسباب آنها را ببرند دمیدندمینوعی افسون بوده است که دزدان بر صاحبان کاه      

 .(54: 1۳۸۹)خاقانی ، بادهرزه: افسونی که دزدان بر صاحب کاه بدمند تا خواب گران بر او مستولی شود .(ذی  باد هرزه:دهخدا ) 

                                                                                                                           
 

 دزد یهـرزهبه باد  ،زنگی یپاره ار به 
        

 کـم کـم نقـاب ،به بان  زنگ  نبـاش و 

      (54: 1۳۸۹)خاقانی،                                                                                                                              

 دنبه نهادن -دنبه گداختن .5-1

و نـزار  اندکاسـتهمیو  انـدآزردهمیدنبه نهادن رفتاری جادویی بـوده اسـت کـه بـدان بـا گـداختن دنبـه کسـی را      

در قدیم دنبه گدازی نوعی سحر بوده است . آن  نان باشد که ساحران به نام شخصـی  (.2۳۷ :1۳۷۸ازی ،) کزّ     اندگردانیدهمی

سوزن بسیار بر دنبه گوسفند بخلانند و افسونی خوانند و آن را در قبر کهنه بیاویزند و  راغی در زیر آن روشن کنند تا 

تا بمیرد)برهان  شودمیو هغر  گدازدمیص نیز ، آن شخ گدازدمیاز حرارت آن  راغ دنبه به گداز آید و  نان که دنبه 

 است:  "ریب دادنـف "ات فارسی کنایه ازدنبه نهادن در ادبیّ قاطع ،ذی  دنبه گداز( .

 ر افکندـا بـش ، به مکافـش ِ دقـتا کاه  ابـه آفتـبـد دنـند نهـشب را ز گوسف

(1۳۷ :1۳۸۹خاقانی ، )   

رایس ــلـنی ابــعنت کــنه لــی گــب  
 

 بیس راـلـود آن تــنی از خـیـون نبـ  

ــــت از ابـنیســـ  ــــل ست ای ـیس ، از تُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــغ  ویـ

 

 دویمـیبه ـوی دنــه ســو روبـه  ـک 

(246: 1۳۹0) مولوی ،    

 

ۀ زدنـدان .1-6  

آن  دانه زن ، نوعی از ساحران و جادوگران در هندوستان که دانه ارزن و جو را به زعفران زرد کنند و افسونی بر       

(.۸2۹: 1۳۸۹) خاقانی ، خوانند و بر کسی که خواهند بزنند تا مقصودی که دارند بر آید  

ه بـر دسـت ـدو که او را دانــهر زن هن

 نمـافکـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

رمن سـودای ـه بیند خـه زن بی دانـدان 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 
(۸2۹: 1۳۸۹)خاقانی ،   

 

جو به جو هر  ه زنِ دانه زن از جو 

 بنمود

از ــطر بــا ز خــفا یــبر آن ز شــخ 

یدــده   (156) همان ،  
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 ریـپ. 2

 نانکـه از روایـات کهـن بـر (۳5۸: 1۳۳۸عطـار ، ) بال و پر دارنـد ملائکهپری نوعی از جن که نهایت خوبرو باشند و مانند        

.پری بـر عکـس دیـو اغلـب شـودنمیجمی  ، اصلش از آتش است و به  شم دیده  ، وجودی است لطیف و بسیارآیدمی

  (.14۳:  1۳۸5)انزابی نژاد،کار و جذّاب استنیکو

 پری در شیشه دیدن. 1-2

تـا کودکـان  خواندنـدمیو اوراد و اذکار مخصوص  داشتندمیدر پیش کودکان نگه  ایآیینهجادوگران و جن گیران      

یست به وسیله مشاهده در آیینه که خبر از او ن ایکردهنابالغ ، پریان و اعمال آنها را در آیینه ببینند و از گمشده یا سفر 

 را( جـن) پـری خوانی ورد از پس و کردندمی آب پر ایشیشه ظرفی ، گیری جن برای گیران جن.(4۳: 1۳۳۸عطار)  خبر دهند

افسـونگر یـا . (11۷: 1۳۹2 زاده، اشـر ) ببیننـد شیشه در را جن آن توانندمی نابالغ کودکان فق  گفتندمی و کردندمی شیشه در

و  دمیدنـدمیو  خواندنـدمیو افسونی  آوردندمی ایشیشهخوان را رسمی بوده است که برای رهایی پری زدگان  عزیمه

 ، دیو یا پری ترا گرفتیم و در شیشه کردیم تا بیش ترا نیازاردگفتندمیو به پری زده  بستندمیدر ِ شیشه را سخت 
                  (.145: 1۳۸۸)وراوینی ، 

 دیدن کـار طفـ  اسـت پری در شیشه
 

ف  اسـت   که بالغ بـی خیـال عِلـو و سِـ

(4۳: 1۳۳۸عطار ، )    

 اســـرار داریمـــینهـــان  یـــاروپـــری 

 

 ســخن در شیشــه مــی گــویی پــری وار 

(5۸: 1۳۹0)نظامی ،    

.(145 :1۳۸۸)وراوینی ، ده((ـار آمـه دستِ اطفال گرفتـزمّان بـعۀ مُـری در شیشـ))بیچاره دیو در قعر آن مَغاره  ون پ  

 گُریزیو آهن ،آیینه مردم ری پـ. 2-2

 : داردمیکه پری با انسان دمساز نیست و خود را از آدمی پنهان  اندبودهقدما بر این باور      

 در میان آدمی هرگز نشد پیدا پری  آزری گویا شد جهان هرگز نگاردر 

( 61۷:  1۳۸5 ، معزیّ امیر ) 

آن پری کز خلـف پنهـان بـود  نـدین 

 گــــــــــــــــــــــــــــــــــارروز
 

کـه در عـالم پدیـدار آمـده  بینممیباز  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  اس

 
(۹1: 1۳۷۷)سعدی ،   

 همی گریزم از این قوم  ون پری زآهن
 

 از من،  و دیو از قُ  اعوذ گریزندمیکه  

(101: 1۳۷۹ین  اصفهانی ، ) جمال الدّ   

 گر نفاذ دیو بنـدت بـأس آهـن بشـکند
 

زایـن پـس  هادستدرع داودی کند در  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــری  پ

 
(۳52: 1۳۷6، )انوری   

 ون پری جام بـه کـف  ـو  بزمساقی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  آیین

 

 پـری رمـدمیاو نرمد زجام اگر از آینـه  

(411: 1۳۸۹)خاقانی ،    
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 پری گرمابه و چشمه سار .3-2

 :باشدمی سارهاگذشتگان اعتقاد داشتند که جای پری اغلب گرمابه و  شمه     

ـــری دشـــوار باشـــد ـــود او پ ـــر ب  و گ
 

ــر  شــمه ســارها    بســیار باشــدپــری ب

 

 
  (۷4: 1۳۹0نظامی ، )

ــه  ــوریگرماب ــام ان ــه ک ــروز ب ــود ام  ب
 

 کانجا صـنمی  ـو مشـتری بـود امـروز 

ــود  ــو ب ــین دی ــه هم ــه گرماب ــد ب  گوین

 

ــ  ــدیم پ ــو ندی ــا دی ــروزـم ــود ام  ری ب

(6۸۸: 1۳۷6انوری ، )    

 

 )عَین الکمال(چشم زخم .6

 شم بد را عـین کمـال .    (14۳: 1۳۸۷کـزّازی، ) یبا و خوش ضرر برساندین الکمال :  شم زخم ؛ یعنی نظری که به  یز زعَ     

 هـاینقصنـه بـه  رسـاندمینیز می گویند به نظر من از آن است که  شم بد به کماهت شخص توجـه کـرده، و زیـان 

صدمه بزنند یـا او را از پـای در با نگاه خود به کسی  توانندمیاعتقاد قدیمی به اینکه اشخاص .(2۳۳: 1۳۷۹ین اصـفهانی ، )جمال الدّفرد

شایع در فرهن  عامه و جوامع ابتدایی است. در روم باستان بـه  شـم زخـم اعتقـاد داشـتند و قـوانین  ایپدیدهآورند، 

وضع شده بود.در تمدن اسلامی اعتقاد به  شم زخـم  کردندمیات را جادو ، طلسم یا افسون خاصی برای کسانی که غلّ

 )"در ماهیـت سـحر و عـزائم "فا رسالۀ مستقلی تحـت عنـوان قی نشده است. در رسائ  اخوان الصّی  اعتقاد خرافی تلّ

بسیاری از  شم زنندگان را دیدم که در کمتر از ساعتی انسان را با  شم  : )) گویدمیآمده است . نویسنده  ( شم زخم

موضوع  شم زخم ممکن است از این قبی  باشد : )) نویسدمیو ابن سینا در نم  دهم اشارات ((.آوردمیزدن از پای در 

و این بر اثـر خاصـیت آن  گذاردمیء یا شخص مورد تعجب تأثیر درشیمبدأ آن ی  حالت نفسانی اعجاب آور است که 

 و سحر گویند از جملۀ تأثیر نفس آدمی است در اجسام دیگر((: )) آنکه او را  شمزدگی گویند نویسدمیالی است((. غزّ
                                                                                                                                                                                                (.۹06: 1۳۸۹مشاهی ، ) خرّ

ز نرسددست که در دست تو هرگای 

 زوال

 الـن کمـیتو و از دولت تو عَ دور باد از 

( 2۳2: 1۳۷۹ین اصفهانی،)جمال الدّ                                                                                                 

 دـبـ مِـبش  شـروست در جنـه نیــ 
 

 شم زد ؟ـند  ـود را کـوی خـکـه نیـک 

(116: الف 1۳۸۸،  ) نظامی   

(.4۷5: 1۳۷۹(() وراوینی ، ت آن نتوان کردل در رسد که مرمّهزِمبادا که ابروی طاق این دولت را  شم زخمی از حوادث و زَ ))  
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دفع چشم زخم هایراه  

                                             

مهـ. تمی6-1  

است  هاییمهرهتمیمه، . (1۷۷: 1۳۸۷)کزّازی ، آویزندمیکودک سپید و سیاه که برای دوری از  شم زخم از گردن  هاییمهره     

سیاه رن  یا بر عکس، که حول ی  تسمه یا ریسمان به بند کشیده شده است . این  ایزمینهسفید روی  هایخالبا 

 رشته در که پیسه ومهرۀ تعویذ ، تمیمه (.1: 1۳۹0) عباسی ، و خطرات را دفع کند  هابیماریمهره به گردن آویخته می شودتا 

(.تمیمه ذی :آنندراج) بد  شم دفع برای اندازند گردن در کرده  

تمیمـه ی عقـ    نین تحفه کـوپیش 

 است

 در آمـــو تمــام بـــان بـــزن از جـــواحــ 
(1۷1: ۸۹1۳)خاقانی ،    

ــ ـــسن ـــ  زم ـــی سن نـرازو مکـــ  ت  
 

 نـکـــازو مـرۀ بـــ  مهـــرۀ گِـــمهــ 

(۷2: 1۳۹0)نظامی ،    

.(۹۷: 1۳۳۳(() ظهیری سمرقندی ، عصا و رکوه به دست گرفت در گردن افکند... تعویذهاای بر شک  زاهده پس روز دیگر ))  

 

 عین نعل .2-6

 .داردمیمردم ایران معتقدند اگر نع  اسب را برسر در خانه بکوبند خانه واه  خانه را از  شم حسودان در امان نگه      
 (4۳6: 1۳۷1)وارین  ،

نی صـاعدت هـر مـه بهر عین و صاد یع

 هلال 

 بر مثال عین نعلی از فلـ  بـر خاسـته 

( (۳۸0:  1۳۷۹ین اصفهانی ، جمال الدّ)    

ـــ ــــآن ک ــــر عـه ز تأثی ــــن نـی   ـع

ــــــــــــــــــــــــــــــ  دشـسمن
 

 ل  رخنه  و سین استقلعۀ بد خواه مُ 

(125:  1۳۷6انوری ، )   
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 نیل کشیدن. 3-6  

نی  کشیدن هم به تا از  شم زخم مصون بمانند. کشیدندمیی از نی  بر  هره رسم بود که کودکان زیباروی را خط      

دفع  شم زخم است به طوریکه برای درمان کسی که بر اثر  شم زخم بیمار شده ،قدری اسفند و  هایراهاعتقادعوام از 

 .گذارندمیش را خال ، پس از آن از سوختۀ آن ، هفت جای بدن  ناخو کنندمیزاج سفید را به نیّت  شم زخم دود 
 (5۷: 1۳42) هدایت ، 

ــش ــم بکَ ــی ه ــس زیباســت نیل  روت ب
 

ــُ   ــض ــر روی حَ ــ  ب ــد نی  بشحکه باش

((۷25: 1۳۹0مولوی ، )                                                                                               

ـــد ـــون نکن ـــال   ـــین الکم ـــع ع  دف
 

ــر رد ق  ــه ب ــی ک ــ  نیل ــترن ــر اس  م

(6۷: 1۳۸۹،  )خاقانی   

ــیدند ــش کش ــر رخ ــه ب ــ  ک ــر نی  ه
 

 افســـــون دلـــــی بـــــرو دمیدنـــــد 

(5۹: 1۳۹4)نظامی ،    

 

 و پنجۀ شیر دندان گوزن  اخ آهوشبستن  . 4-6

 (.2۷0: 1۳۸۷ازی ، )کزّ اندآویختهمیاز شاد آهو و  ن  شیر را برای دور ماندن از  شم زخم بر گردن  ایپاره         

 .اندآویختهمییان دندان گوزن را در زر گرفته برای زینت و دفع  شم زخم به گردن اطفال و جوانان پیشین
 (12۷: 1۳۹4)نظامی ، 

 انـردن ایشــویذ گــی تعــر از پـسپه
 

 اـر و اژدرهــن و دندان زشیـبکنده ناخ 

(5۷: 1۳۷۹ین اصفهانی: جمال الدّ)    

در حمای  سُرو و  نـ   ـو سـودیش 

 نکرد

 شیر و سُرو آهـوی نـر بـاز دهیـد  ن  

  (15۷: 1۳۸۹خاقانی ، ) 

 

ـــــــۀ زر ـــــــو از دهان ـــــــدان ت  دن
 

 هــــم در صــــد  لــــب تــــو بهتــــر 

(12۷: 1۳۹4) نظامی ،    
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 بادامـَه. 5-6

  دوزندبادامه، پیلۀ ابریشم و نگین انگشتری و  شم مانندی که از طلا و نقره بر کلاه طفلان برای دفع  شم زخم         

. 
 (۸5: 1۳۹0)نظامی ، 

 

 زیـه ز نغــو بادامَــ   ــه رد گُــهم

 

 زیـادام دو مغــو بــن دل  ــه تـهم 

(۸5: 1۳۹0نظامی ، )     
 از بس که بر کلاهش بر دوخته دو دیده

 

 لاهشـۀ کــدم بر بستـر نشانـه بـبادام 

؟(آنندراج)                                                                                                            

 ژـای کــه هـادامـربـنست هایغنچهآن 

 شد

ه ـخم پیلــون تــه در وی  ــزرّ قراض 

(1۷۹: 1۳۸۹)خاقانی ،  مضمر  

 

 خطِ لامچه.6-6

ول در نزد خلـف را خطی به صورت هم که از اسپند سوخته و جزو که بر پیشانی اطفال کشند دفع  شم زخم یا قب      

کشـند و آن را  شـمارو نیـز  شم زخم بر پیشانی و  هـرۀ اطفـال .عنبر و مش  و اسپند را نیز گویند که جهت دفع 

 (.۳۷6: 1۳۷۹جمال الدّین اصفهانی ، )کشیدندمیگاهی از نی  برای دفع  شم زخم شگ   وگان .(4۳5، : 1۳۷۷)شمیسا خوانند 

سوختۀ اسفند،  هایدانهبه این ترتیب است که با خاکستر  تن و صورت نظر خورده فند رویسخال گذاشتن با خاکستر ا

،  انـه ، بنـا گـوش ، و گـاهی تـن کودکـان یـا بزرگسـاهن  هاگونـهخ  و خا هایی روی پیشانی ، میـان ابـروان روی 

 ـون از  هـاخال. ایـن دنامیدنـمی "همچه  "ا ـی "هم  "گذاشتندمی "ل  "را که به شک   هاییخال.خ  و کشیدندمی

 : گفتندمیهم  "بودی ـک "یا  "  ـنی "سوختۀ اسفند و به رن  کبود یا سیاه هجوردی بود آنها را

 هره بر ایسرمههش از هجوردی ـو آنگ  فـو الـمال تـرینش را کـرو  آفـای ح

  هم
(2۷1: 1۳۷6)انوری ،    

 دـنـبیمیاک ــا پــوی دل تــگ

تــرخ  

 
 

ان ــوگـ   ــیـاز ن یـگهـوان 

دـکشیـم  

 
(۳۷6: 1۳۷۹) جمال الّدین اصفهانی ،   

 . ((دمیدمیو بر وی  خواندمییکاد  و رضوان و ان کشیدمیلیه بر رویش هر ساعتی حورا غا))  
 (1۳1: 1۳۳۳ری سمرقندی ، یهظ)                                                                                                                 
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 ر و حرزـهمراه داشتن پَتَ. 7-6

.حرز: دعایی بـوده اسـت کـه بـر نوشتندمیاز طلا یا مس و یا سایر فلزات که طلسم و تعویذ را بر آن  ایصفحهپَتَر       

 م در امان باشند:و  شم زخ هابیماری تا از بلاها ، داشتندمیخود نگه  و با نوشتندمیکاغذ 

 

 نگشـت تعویذ و آهن و پَتَر کز بد  شم
 

ــد  ــذ بن ــد تعوی ــر و ببری ــاز پتَ ــد ب  دهی

(15۷:  1۳۸۹خاقانی ، )   

 قوی نـامش کـز داشـتن او است حرزی

 
 

ــه گــردد بیمــار  ــود بنــده و بِ  آزاد ش

(165: 1۳۹۳فرّخی سیستانی ، )    

ه آن دل ـردد تبـه نگـم دارم کـ ش

ر اوـه بـک  
 

دحت ـته از مـخـد آویـاشـا بـرزهـح 

اهـش  

 
(۳4۸)همان ،   

 نقاب بر چهره داشتن .8-6

 در امان ماندن از  شم زخم ، گذاشتن برقع بر  هره بوده است: هایراهیکی از     

 رسید ، بفرمود تا نقاب فرو گذاشت((مرزبان شاه از  شم بد بتمال فتنۀ جهان شد...))خورشید شاه در ج
 (.15:  1۳۸۹)ارجانی ، 

ـــدی  ـــر روی بن ـــان ب ـــع نیستش  زبرق
 

ــدی  ــا گزن ــم آنج ــارد  شــم زخ ــه ن  ک

(45: 1۳۹0ظامی ،ن)   

تو گر خواهی کـه جاویـدان جهـان یکسـر 

 بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــارایی 
 

صبا را گـو کـه بـردارد زمـانی بُرقـع از  

 رویـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
(1۳2: 1۳۷5)حافظ ،   

نت. مهرۀ کبود همراه داش6-9  

. پیشینیان بر آن آویختندمینگی به بازوی کودکان و یا به گردن آنان معموهً برای دفع  شم زخم مهرۀ کبود ر     

 هاییسن از روستاهای ایران خرده  ایپاره.از اینرو ، هنوز در بردمیکه رن  کبود آسیب  شم زخم را ازمیان  اندبوده

.(144: 1۳۸۷)کزّازی ، ؛ تا  شم زخمی به آنان نرسد آویزندمیکبود از جامۀ کودکان   

واست ـان خـلامـرۀ ارزق از غـمه  
 

د راستـوم نیامـم را سـان دویـک   

تـه دسـد بـرۀ ارزق آوریـهـم د در ایشان بستـم بـی  شـوز پ    

(2۳1: 1۳۹5)نظامی ،   

دـون نکنـال  ـن الکمـع عیـدف  
 

ر رد قمر استـی که بـ  نیلـرن   

(6۷: 1۳۸۹خاقانی ، )   
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  مـاه .7

در بیـایی تـا  هاشـبان خورشید زن است . ماه شوهر اوست.))ماه به آفتاب گفته است : تو فق  باید در باور پیشینی     

که جرأت کـرد نگـاهم کنـد بـا گیسـم اهرامّ آیممیفته: نترس روزها در  شم نامحرم به رویت نیفتد؛ اماّ آفتاب به او گ

ماه را ماده و سرد و خورشید را نر  "التفهیم  "بیرونی در .(52۷: 1۳۸۷شاملو، )  ((نکند  هاغل تم  شمش تا دیگر از این  زنممی

    و گرم دانسته است:

 ماه از آن گفتم کاندر لغت و لفظ عـرب 
 

  شــمۀ روز بــود مــاده و مــه باشــد نــر 

 (106: 1۳۹۳خی سیستانی ، ) فرّ 

سـت گـرم و مطبخ فل  که دونـان در 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــرد 
 

 دامو خـون جگـر اِ ی مـنغم بـه نـواله 

 (2۸۸: 1۳۸۹نی ، )خاقا 

 زنــا شــویی بــه هــم خورشــید و مــه را 
 

ـــبحگه را  ـــه زادن ص ـــته ب ـــم بس  رح

 

 
 (2۳۸: 1۳۹0)نظامی ، 

ـــد ـــرو بندن ـــید را ب ـــه خورش ـــه ک  م
 

ــد  ــت ازو بــرو خندن ــدا گش ــون ج   

 (۷۳۷: 1۳6۸) سنایی ،  

 

 

 

 . ماه وخسوف1-7

.لذا  کندمیرا گرفته و به آواز طشت کسی او را رها وقتی ماه به خسو  می افتد ، عقیدۀ عوام این است که اژدها او      

بر پشت  بنا به باور عامیانه ،مردم  .(۹۷: 1۳۹5)وحید دستگردی : تا خسو  به اتمام برسد کوبیدندمیو بر طشت  رفتندمی هابامبر 

 ندتا اژدها بترسد و ماه را از دهان خود بیرون افک زدندمی، دی  و طشت مسین  رفتندمی هابام
 . (110: 1۳۸5) انزابی نژاد، 

ـــیاه ـــیر س ـــان دو ش ـــاج زر در می  ت
 

ــاه  ــ  م ــا ی ــام دو اژده ــه ک ــون ب   

ـــه آواز طشـــت رســـته زمیـــغ   مـــه ب

 

 نـه بــه طشــت تهـی بــه طشــت و تیــغ 

(۹۷:  1۳۹5نظامی ، )     

ـــوبتم گـــر ربّ و ســـلطان   زننـــدمین
 

ــان   ــف پنگ ــت و خل ــه گرف ــدمیم  زنن

 ننــدکمیو آن طــاس و غوغــا  زننــدمی 

 

 کننـــدمیمـــاه را زآن زخمـــه رســـوا  

(۹۹: 1۳۹0)مولوی ،    
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 . ماه و عوعو سگ2-7

س  را بر  "اک ـسم "و   "وا ـع "اعتقاد عامه بر این بود که ماه از شروع بدر و امتلاء به خصوص بودن او در منزل      

دیـ  و طشـت  رفتنـدمی هـاباما بر باور عامیانه ، مردم بر پشـت بن .(6۹۷: 1۳۸1)مصفا ، داردمیرا به عوعو وا  هاآنو  انگیزدمی

          (110: 1۳۸5) انزابی نژاد،تا اژدها بترسد و ماه را از دهان خود بیرون افکند زدندمیمسین 

ــماک ــه را در س ــاب ، م ــب مهت  در ش
 

ــاک ؟  ــو ایشــان  ــه ب  از ســگان و عوع

 بان  سـ  هرگـز رسـد در گـوش مـاه 

 

ــو  ــاهی ک ــه م ــه خاص ــاص ال ــود خ  ب

(1۷0: 1۳۹0مولوی ، )    

ــگا ــه س ــن ناکســان ک  نمشــکن از طع
 

 جـــز شـــناعت بـــه روی مـــه نکننـــد 

(5۹5: 1۳۸۹)خاقانی ،    

انـ. ماه و کت7-3  

به خصوص سیب از ماه است.در بندهشن  هامیوه؛ رن  کندمیمردم در گذشته معتقد بودند که ماه کتان را پاره     

، از آنجا که آب به ماه پیوند دارد ، بدان پذیردمیز اول روشنی بخشد و در پانزده روز دوم کِرفه آمده ، ماه در پانزده رو

(620:  1۳۸۳عفیفی، ) بیشتر رسند  هامیوهبر افزاید، درختان به آن هنگام بهتر برویند و  هاآبسه پنجه )پانزده روز اول( همه   

 

 گفتم ز  هـره تـو تـنم را زیـان رسـید
 

ــاه   ــا زم ــارِگفت ــان ت ــود زی ــب را ب  قص

(522: 1۳۸5)امیر معزیّ ،   

ــانگی ــد ب ــ  زن ــر فل ــو ب ــم ت ــر خش  گ
 

 مهتـــــاب کنـــــد زبـــــیم کتـــــانی 

(۳41: 1۳۷۹)جمال الدّین اصفهانی ،    

.(560: 1۳۸۸(() وراوینی ، آفتاب آسوده ضِو دامن ابر از تعرّ )) در حمای قَصباء او خرقۀ قصَب از خرق ماهتاب ایمن بودی   

 

و رنگرزی. ماه 7-4  

جزر و مدّ دریا و باران به مهتاب منسوب است. ماه صباّغ فل  است زیرا الوان فواکه بدو منسوب است . عوام    

)جمال الدیِن هاستمیوهصبّاغ و رنگرز گُ  و ه ۀ قدما مادبه عقی(.۸۹: 1۳۹0)نظامی ، باشدمیاز تابش ماه  هاگ که رن   پنداشتندمی

(.462: 1۳۷۹اصفهانی،  
 دهـــــت آب شـــــاری صفـــــازرکــگ
 

 دهــــاب شـهتـــۀ مـیشـــرزی پــــگـرن 

(۸۹: 1۳۹0)نظامی ،    

 دـــاشــاه بــاطه مــو مشــ  را  ــگ
 

 استـه زیبــزد کــد سـلوه کنـر جــگ 

(462:  1۳۷۹) جمال الدیّن اصفهانی ،    

 صباّغ او بـودههر فرش سقلاطون که مه 

 سه مه  سه مه

ار  از آتش گـردون سـیه   ـون داغ قصّـ

 آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 
(۳۸۷: 1۳۸۹) خاقانی ،   
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(.6۷۹: 1۳۸۸(() وراوینی ، که در مرغزاری که صباّغ قمر در رستۀ رنگرزان ِ ریاحینش دکانی از نی  نهاده بود...  اندآورده))  

 . خون جگر خوردن8

 ـه  دانسـتندمیرا اشر  بـر شـادی  اندوه ، بنابرایندانستندمیمولدّ شادی قدما جگر را مولدّ اندوه و غم و شش را     

شینیان که پیی یکی از باورها.(۹5۹: 1۳۸۷)زمانی ، و شادی را از آنِ سب  سران و ظاهربینان دانستندمیاندوه را از آن ِ فرزانگان 

، برخاستن اش  از جگر )دل(است که بصورت های خون گریستن ، اش  خـونین و  شودمیده بسیار در ادب فارسی دی

و  رودمـیبخار بـه دمـاغ  کندمیو آنرا بخار  سوزاندمیکار رفته است. باور داشتند که جگرِ از اندوه تفیده، خون را  ... به

 گر است و لذا منبع اش  ، خون ج رودمیون بیر مژه پس از تبدی  شدن به اش  گرم ، از راه  شم و ناودان
 .: ذی  اش (1۳۷۷)شمیسا ، 

 

ــدۀ غ ــد از دی ــه بباران ــکی ک ــیاش  ریب
 

آن جز همه زردابـه و جـز خـون جگـر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت  نیس

 
 (6۹4: 1۳۸5مل  جوینی ، )عطا

گرت خونابه گردد دل زدست دوستان ، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــعدی  س
 

نه شرط دوسـتی باشـد کـه از دل بـر   

 دهــــــــــــــــان آیــــــــــــــــد

 
(42۳:  1۳۷۷سعدی ، )  

 کودکــان خنــدان و ، دانایــان تـُـرش
 

ش  ــُ ــادی زش ــد و ، ش ــررا باش ــم جگ  غ

(41۹: 01۳۹مولوی ، )    

. ناف بریدن9  

، بدین باور که وی دیگر تا پایان عمر خویش ناگزیر  اندکردهمیمرسوم بوده که هنگام بریدن نا  بچه ، نیّتی در دل    

.(11۷: 1۳۸۳)صرفی ،  در راهی قدم خواهد گذاشت که برای وی نیتّ کرده شده است  

۳65: 1۳۸۸ ، وراوینی) (( اندزده نیازمندی و خواری شکم بر تو وجود نا ِ و باشی آزرده و رانده پیوسته مردم میان از تو)) (.  

(5۷۳ ، همان)(( بریده آن بر او وجود ِ نا  و مکیده حیوانات خون فطرت دایۀ  ِ پستان از شیر جای به...  خواری ازگوشت او))  

 

ــن  ــتان ای ــم از مس ــا ه ــودهمیم    ایمب
 

ـــــه وی   ـــــقان درگ ـــــودهعاش  ایمب
 

 
ـــر ِ او  ـــر مه ـــا ب ـــا  م ـــدبریدهبن  ان

 

ــف او در جــان مــا کاریــده انــد    عش

(24۳:  1۳۹0) مولوی :    

که نطفه وقتی به رحم مادر وارد می شودتحت پرورش یکی از  اندداشته نین در نجوم قدیم این گونه باور  هم      

ماه سوم مریخ ، در ماه و در ماه دوم مشتری در  کندمی. در ماه اول زُح  او را تربیت گیردمیستارگان هفتگانه قرار 

.در ماه کندمی.و جنبش در رحم را آغاز کندمیکه جنین از  هار ماهگی روح پیدا  گفتندمیرو   هارم خورشید . از این                           
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م ، زحُ  پنجم زهره و در ماه ششم عطارد و در ماه هفتم قمر تربیت جنین را به عهد دارندباز دوباره در ماه هشت      

                                                               .(10۷1: 1۳۸۷)زمانی ،  پروراندمیاورا 

 هفــت اختــر هــر جنینــی را مــدتی  
 

 ای جــان بــه نوبــت خــدمتی کننــدمی 
 

 
   ون که وقت آید که جان گیرد جنـین

 

ـــین    ـــردد مع ـــان گ ـــابش آن زم  آفت

 (144: 1۳۹0)مولوی ،  

ـــرد  ج ـــیاوخش ک ـــامش س ـــدار ن  هان

 
 

 بــرو  ــرد گردنــده را بخــش کــرد 
 

 
ـــد ـــه آشـــفته دی ـــر آن بچّ  ســـتاره ب

 

 غمی گشت  ـون بخـت او خفتـه دیـد 

 (2۸۹: 1۳۹4) فردوسی ،  

 .نعل در آتش نهادن10

و  کننـدمیو بر آن اعداد و اسمایی نقش  گیرندمیو آن  نان است که نعلی را  کنندمیعملی است که جادوگران       

ت کسـی را در دل محبّـ توانندمیو  نان پندارند که با این عم   دمندمیو بر آن  خوانندمیو اورادی  نهندمیدر آتش 

نع   دیگری زیادت نمایند تا آن حد که او را بی قرار و آشفته و شیدا سازند که به تعجی  و شتاب به سوی آن که برایش

 (.2۷۳: 1۳۷0)عطار ، کنایه از مضطرب و بیقرار نمودن است فارسیبشتابد.در اندافکندهدر آتش 

ــرا ــ  ءای حمی ــو نع ــه ت ــدر ن ــش ان  آت
 

ــن کــوه ، لعــ   ــو شــود ای ــا ز نعــ  ت  ت

 (۸1:  1۳۹0) مولوی ،  

 وآن که به دریا در ، سختی کش اسـت
 

 نع  در آتـش کـه بیابـان خـوش اسـت 

 (۷۹:  1۳۹0)نظامی ،  

ــــرا ــــدی م ــــش نهادن ــــ  در آت  نع
 

ــــاد   ــــادآن نه ــــدرود ب ــــاودان ب  ج

 (۷۷4: 1۳۸۹) خاقانی ،  

 .(۷15: 1۳۸۸وراوینی ، )(( و خیال خدمت دارم فراق این حضرت نهاده است ست تا اشتیاق نع  در آتشِ) من بنده را دیر گاه)

 

 . خوش قدم بودن11

ردم بر این بـاور بودنـد کـه دور م هایگذشتهاز دیگر باورهای قدما، اعتقاد به خوش قدمی و بد قدمی افراد است.از       

 :بعضی افراد داری قدمی مبارک هستند و قدم برخی از افراد شوم و نحس است

 مینـا رنـ  تو سر سبز  ـردِ زهی ز فرّ
 

 ز مقدم تو سپاهان گرفتـه صـد اورنـ  

(22۹: 1۳۷۹جمال الدّین اصفهانی ، )   

 از نشاط مقدم میون او از خـاص و عـام
 

دون بـر رسـیدنعرۀ الله اکبر تـا بـه گـر   

(۳۹4)همان ،   

غاشــیه بــر دوش گیــرد بخــت پــیش او 

 سب 

  ون مبارک پای بر پشت سب  گام آورد 

(145: 1۳۸5امیر معزیّ ، )  
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 ن بر آمد موسـی ز اقصـای دشـت ـو 
 

ــاص گشــت  ــدمش رقّ ــور از مق ــوه ط  ک
 

 
(4۳۷:  1۳۹0مولوی ، )  

 خورشید وچشمۀ آب گرم. 12 

و از  شـمۀ  شـودمیمعتقد بودند که آفتاب به هنگام غروب در  شـمۀ گرمـی ناپدیـد  مل  سامی از جمله اعراب      

  .(25۳: 1۳۸1مصفا ، ) آیدمیهر بامداد بیرون  حیوان در ظلمات که آن  اه ظلمات و  اه مغرب هم گفته اند

ــید زرد ــت خورش ــا گش ــود ت ــی ب  هم

 

 فـــرو شـــد، بـــدان  شـــمۀ هژورد 

(1154: 1۳۹4فردوسی ، )   

 

 د  ـاهشب به مغرب کنـده بُـ تو گفتی

 

ــاه  ــرد ناگ ــر از   ــاده مه ــاه افت ــه    ب

(4۸: 1۳۹0فخرالدّین اسعد گرگانی ، )    

ــ  ــازیم خش ــید را س ــمۀ خورش   ش

 

  شمۀ خـون را بـه فـن سـازیم مشـ  

 (210: 1۳۹0)مولوی ، 

 . ماهی و گاو زمین13

ماهی ؛ گاوی است و زیر گاو  ر آب است ، زیر آنبر اساس باورهای خرافی ، جهان بر پشت ماهی قرار دارد. ماهی د      

.بعضی بـر ثری وزیر ثری کس نداند که  یست . نام ماهی لیوثا و نام آن گاو یهموث)فرهن  اساطیر :ذی  ماهی(صخرۀ 

و  جنبانـدمیو  دهـدمیسر خود را حرکـت  شودمیاین باورند که زمین روی ی  شاد گاو است هر وقت آن گاو خسته 

  آیدمیگیرد، آن قطعه زلزله  ی لرزاندبر روی شاد دیگر و موضع از زمین که بر روی شاد گاو قرارمیزمین را م

بوده است .زیرا گاو نشانۀ آفرینش  "ین ـزم "گاه نمادشناسی اسطوره ، گاو نماد ونشانه ای راز آمیز از داز دی .(1۷1:  1۳)هدایت، 

) در پیوند بوده است رفتهمیو با ماه که خود نیروهای بسیار به شمار است؛  شدهمیپست، آفرینش خاکی و آبی پنداشته 

 .(504: 1۳6۸ازی ، کزّ
کشتی آشوب را  ون گشت لنگر حلـم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ت

 

تا به پشت گاو و مـاهی حلـم آن لنگـر  

 رســـــــــــــــــــــــــــــــــــید

 
 (1۳۸: 1۳۸5) امیر معزیّ ، 

 زبـــاه  نـــان جنـــ  پیوســـته شـــد

 

ــر خســته شــد  ــین را جگ ــاو زم ــه گ  ک

 (۹1: 1۳۷۷ی ، ) مختاری غزنو 
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 گیارـمهِ -مردم گیاه –.اِستَرَنگ 14

و در جهـان باسـتان ، آن را گیـاهی جـادویی ، برخـوردار از  مانـدمیمردم گیا: گیاهی است که در پیکر به آدمـی       

مردم گیاه ، یبـروح ، .(4۸: 1۳۸۷)کـزّازی ، در پارسی اَ ستَرَن  نیز خوانده شده است ه . مردم گیاانددانستهمیشگفت  هایویژگی

یبروح الصنم ، گیاهی است به صورت انسانی از بلاد  ین که خواص بسیار دارد. گویند هرکه او را بکند بمیـرد و  ـون 

برو بندند و نانی پیش او اندازند  نان که دهنش به آن نرسدس  حرکت کنـد و آن  ایگرسنهخواهند آن گیاه را س  

 .(1۸:  1۳۷۷) شمیسا ، گویند  "ن ـس  کَ "میرد، آن گیاه را گیاه را بکند و در حال ب

ـــ  ـــوی و رن ـــا ب ـــان ب ـــم از گیاه  ه

 

ــــتَرن   ــــده ورا اسِ ــــنده خوان  شناس

ــای  ــادی زپ ــدی فت ــه کن ــر ک  از آن ه

 

  و ایشان شدی بی روان هم بـه جـای 

ــد و بمــرد  ــه گــاوان از آن  نــد کندن  ب

 

ــرد  ــر جــای م ــد، ب ــان کن ــر آن گاوک  م

 (165: 1۳۸۹) اسدی طوسی ، 

ن نه ـنسیم خلقت اگر بگذرد به  ی

 عجب 

 

ار  ین ـه جان پذیر شود در دیـک 

 رن ـتَسَ

 
 (2۳0: 1۳۷۹ ، اصفهانی الدّین جمال)

 سبزۀ خ  تـو دیـدم و زبسـتان بهشـت

 

 ایمآمـدهبـه طلبکـاری ایـن مهـر گیـاه  

 (4۹۸: 1۳۷5 ، حافظ)  
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 نتیجـه . 18

درک صحی  محتوا و مفهوم متون پیشینیان است . باورهای عامۀبرای بازتاب  ایآیینهنظوم و منثور فارسی آثار م        

خرافـات و باورهـای است . باورهای عامهآداب و  ی در گرو شناخت دقیف  و موشکافانۀنظم و نثر ادب پارسی تا حد زیاد

آثار پیشینیان ، نیازمند واکاوی و باز از  ایگستردهحجم است که به دلی  در برگرفتن   ایپیچیدهمجموعه و شبکۀ  عامه

کـه از دیـدۀ تیـز بـین برخـی – باورهـاشناسی است.پژوهش انجام یافته تا حد ممکن ودر حوصلۀ آن ، بسیاری از ایـن 

 ژوهشیپ ادب فارسی تا کنون اند.از آن جا که درـمتون ، نمای ترعمیفرا در جهت درک بهتر و -پژوهشگران بازمانده بود

در متون نظـم و  پیشینیان باورها و خرافاتتجلّی بازتاب و دربارۀ  ند دورۀ تاریخیشام   جامع ، ی  طرح کلّی و بطور

                                                                                                                                       برای معرفی آن در دریای بیکران ادب پارسی دانست. ایمهمقدّ توانمیرا   نثر نشده است، این جستار نا یز

از جامعه )قرن سوم تا قرن هشتم هجری( که در آثار گرانسـن   خرافات و باورهادر این پژوهش ی  طرح کلّی از        

سی شد. مواردی به عنوان نمونه و زبده برگزیـده و ارائـه گوناگون برر هایجنبهاز  اندیافتهمنظوم و منثور فارسی بازتاب 

از  ،نمـودهرگردیدو نتیجه حاص  شدکه شاعران و نویسندگان پیوند ناگسستنی و آشکاری با مـردم و زنـدگی آنهـا برقرا

که مطرح  تیخرافاو باورها و ر رفته در صور خیال توس  آنان تا تصاویر و عناصر بکا؛ گیرندمیلغات و واژگانی که به کار 

معیشتی در زندگانی و رفاهی مردم ، همه نشانگر آشنایی و پیوند تأثیراتی است کـه شـاعر از محـی  و  تا جنبۀ شودمی

         خذ و در کلام خود آن را منعکس نموده است .زندگی مردم ا
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 ، تهران : بهزاد .سمک عیّار( 1۳۸۹ارجانی ،فرامرزبن خداد) _

 تهران : دنیای کتاب .، گرشاسب نامه (1۳۸۹اسدی طوسی ، علی بن احمد) -

 هران : جامی .)گزیده مخزن اهسرار( تهای سحرگاهی  جلوه گری( 1۳۸5) اشر  زاده، رضا -

 ، مشهد : به نشر .مصیبت نامه  گزیدۀ(1۳۹2)________ -

 . تصحی  محمد رضا قنبری، تهران : اطلاعات ،دیوان (1۳۸5امیر معزّی ، محمدبن عبد المل ) -

 . ، تبریز: آیدینپردۀ سحِر سحری( 1۳۸5انزابی نژاد، رضا) -

 یز بابایی، تهران : نگاه .،به اهتمام پرو دیوان( 1۳۷6انوری ،اوحدالدین محمد) -

 ، انتشارات آستان قدس رضوی . بررسی و پژوهش فرهنگ عامه ایران (1۳65بیهقی ، حسینعلی ،) -

 . نگاه:  تهران دستگردی، وحید تصحی  ،دیوان( 1۳۹۷)عبدالرزاق محمدبن اصفهانی، الدین جمال -

  . فردوس:  تهران قزوینی، محمد تصحی  ،تاریخ جهانگشاه  (1۳۸5)محمد بن ل عطام جوینی، -

  . علیشاه صفی:  رهبر،تهران خطیب خلی  کوشش ،بهدیوان (1۳۷5)محمد الدین شمس ، حافظ -

 . مجد:  تهران  ،فولکلور حقوق( 1۳۸۸) بهنام ، درگاه حبیبی -

 سنایی . :  ، تهران دیوان( 1۳۸۹خاقانی ، بدی  بن علی )  -

 ، به کوشش علی صفری آق قلعه ، تهران : میراث مکتوب. تحفه العراقین( 1۳۸۷)_____________ -

 ، تهران: علمی فرهنگی . حافظ نامه( 1۳۸۹خرّمشاهی ، بهاءِالدّین) _

 . تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،ادبیات و هنر شناسی جامعه هاینظریه( 1۳۸2) اعظم راد، داود -

 اطلاعات . ، تهران :شرح جامع مثنوی معنوی (1۳۸۷کریم )زمانی ، -

 ، به کوشش خلی  خطیب رهبر ، تهران : مهتاب .دیوان غزلیاّت ( 1۳۷۷) ____________ -

 ، تهران: آوای نور. جامعه شناسی در ادبیات فارسی(1۳۸1ستوده ، هدایت الله) -

 ، تهران : مازیار. کوچه( 1۳۸۷شاملو، احمد) -

 هران : فردین.، ت سندبادنامه(1۳۳۳سمرقندی ، محمد بن علی ) ظهیری -

 .122-115صص.6. ش۳، فصلنامه تاریخ پزشکی ،دجایگاه تمیمه در طب عامیانه بوشهر( 1۳۹0مریم )عباسی ،  -

 ، تصحی  صادق گوهری ، تهران : شرق .اسرار نامه (1۳۳۸)  ینعطار، فریدالدّ -

 .هنگی ، به اهتمام صادق گوهرین ، تهران : علمی فریر منطق الطّ( 1۳۷0) ____________ -

 کتابنامه
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 . فرجام نی :  تهران ، رامین و ویس( 1۳۹0) گرگانی اسعد ینالدّ فخر -

 ،به کوشش دبیر سیاقی،تهران : انتشارات زوّار.دیوان( 1۳۹۳)فرّخی سیستانی ، -

 ، تهران : هرمس . شاهنامه( 1۳۹4بوالقاسم )افردوسی ،  -

 ،تهران : توس.اساطیر و فرهنگ ایران( 1۳۸۳حیم )عفیفی ، ر -

 ،تهران : امیر کبیر. گزارش دشواریهای دیوان خاقانی (1۳6۸کزّازی ، میر جلال الدین) -

 .  شمه: تهران ، ایران عامه ادبیات ،( 1۳۸2) جعفر محمد ، محجوب - 

 ، تهران : وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی .شهریار نامه ( 1۳۷۷مختاری غزنوی ، عثمان ) -

 ، تهران :پژوهشگاه علوم انسانی.اصطلاحات نجومیفرهنگ ( 1۳۸1لفض  )امصفا ، ابو -

 . طلایی اشارات:  تهران ،معنوی مثنوی(  1۳۹0)محمد الدین ،جللال مولوی -

 . کبیر امیر:  ،تهران دمنه و کلیله( 1۳۷6) ابوالمعالی ، منشی نصرالله -

 ، تهران : زوّار .خسرو و شیرین ( 1۳۹0نظامی ، الیاس بن یوسف ) -

 ، تهران : زوّار .مخزن الاسرار ( 1۳۹0) ____________ -

 تهران : قطره ،اقبالنامه الف (1۳۸۸) ____________  

 ، تهران: قطره. شرفنامه( ب1۳۸۸)____________-

 ،تصحی  وحید دستگردی ، تهران : قطره .هفت پیکر ( 1۳۹5)  ____________-

 ، تهران :قطره.، تصحی  وحید دستگردیلیلی و مجنون( 1۳۹4)___________ -

 (فرهن  عامه، تهران : مهکامه.1۳۹1هدایت ، صادق ) -

 ، تهران : امیر کبیر .نیرنگستان ( 1۳42)__________-

 

 

 

 

 


